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  چكيده
كه  آنجا از. شودجمله فارسي مشاهده مي ها از واجي است كه در بعضي از زبانيتشديدزدايي فرايند

 تاكنون در زبان سوي ديگركند و از رايند حكايت ميها به اين فمطالعات تاريخي از گرايش زبان
گرفته است؛ هدف اين تحقيق، معرفي فرايند فارسي، پژوهش جامعي در اين زمينه صورت ن

ة  رابط،در اين مقاله.  استهاي آنهاي آن در زبان فارسي و گويش و بيان ويژگيتشديدزدايي
، تقويت، همگوني، كشش جبراني و غيره تشديدزدايي و تشديد با فرايندهاي واجي نظير تضعيف

شناسي و  و مقالات گويشها كتاباي و با استفاده از كتابخانهة اين تحقيق به شيو. بررسي شده است
. است گويش ايراني انجام شده 33مربوط به ) مشدد مشدد و غير(داده هزار  12 اي شاملاستناد به پيكره

 ؛اند كردهها نيز استفاده  بسامد مؤلفهةها يعني محاسب بررسي كمي داده از،بر تحليل كيفي   علاوهنگارندگان
هايي كه شده و همچنين فراواني همخوانو تشديدزدايي) شده( عبارت ديگر تعداد كلمات مشدد به

 .1: از اندترين نتايج اين تحقيق عبارتمهم.  استشدهاند محاسبه تأثير اين فرايندها قرار گرفته تحت
 در ميان فرايندهاي واجي، كشش جبراني و درج همخوان، .2كند؛ زدايي عكس تشديد عمل ميتشديد

 تشديدزدايي زمينه .3؛ اي بيشترين بسامد از لحاظ كاربردندفرايندهايي هستند كه بعد از حذف تشديد دار
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به فرايند تمايل طبقات مختلف آواها گويي  .4 ؛كندرا براي عملكرد ساير فرايندهاي واجي فراهم مي
تمايل طبقات همخواني نسبت به فرايند. كندشدن و تشديدزدايي در جهت عكس هم عمل مي دمشد 
  . غلت است> خيشومي> انسدادي>صورت روان شدن به مشدد

  
  . تشديدزدايي، تشديد، كشش جبراني، تضعيف، تقويت: هاي كليدي واژه

 

   مقدمه.1

جمله ايتاليايي، عربي  ها از زبانست كه در برخي واجي اي يا حذف تشديد فرايند1تشديدزدايي
 آن است كه بعضي گوياي) تاريخي(مطالعات درزماني از آنجا كه . شودو فارسي مشاهده مي

في اين فرايند و بررسي منظور معر  دارند، به گرايشاييها به حذف تشديد يا تشديدزدزبان
 و سپس در  شودفي معر2ايند تشديدهاي آن در زبان فارسي، در ابتدا لازم است فرويژگي

در مشددسازي، گويشوران كلماتي را . بيان شودهاي فرايند تشديدزدايي قياس با آن، ويژگي
كنند و در تشديدزدايي عكس اين عمل را انجام كه در فارسي معيار مشدد نيست، مشدد مي

 به فرايند ،شناسيواجة  حوزشناختي و در زبانگاه از ديدايم كردهدر اين مقاله سعي . دهندمي
  :دهيم پاسخ زير و به سؤالات بپردازيمتشديدزدايي و مشددسازي در زبان فارسي 

  گيرد؟هايي صورت مي تشديدزدايي در چه ساخت.1
   تشديدزدايي با چه نوع فرايندهاي واجي ديگري همراه است؟.2

 تاكنون  ديگريسوند و از كها به اين فرايند حكايت ميمطالعات تاريخي از گرايش زبان
 معرفي اين فرايند، بيان ؛ بنابرايندر زبان فارسي، پژوهشي در اين زمينه صورت نگرفته است

عنوان  آن با ديگر فرايندهاي واجي بهة هاي آن و رابطهاي آن در زبان فارسي و گونهويژگي
  .هدف اين تحقيق برگزيده شده است

  

  روش تحقيق. 2

.  استفاده شده استيشناسي معتبرهاي گويشهاي اين تحقيق، از كتابآوري داده جمعبراي
شناسان  حد امكان از منابعي استفاده شود كه زبان كه تا استدر اين تحقيق تلاش بر اين بوده

 گويش زبان 33ها،  براي استخراج داده.اند نگاشتهشناسي  به مسائل گويشآگاهو افراد 
 

1 digemination 
2
 2 gemination 
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اصفهاني، خوانساري، گيلكي، : از اندها عبارتاين گويش. طور تصادفي انتخاب شد فارسي به
، تالشي، دواني، كرماني، سيرجاني، رودسر، سيستاني كردي، قوچاني، فيني، خوري، ليراوي، گيلگي

هنجن، بختياري، بختياري حيدريه، راجيبويراحمد و كهگيلويه، كلاردشتي، دماوندي، تربت
كاني، حياتي، دادنجاني، دژگاهي، لردارنگاني، كرشي، درونكي، بلياني، بيرو(چهارلنگ، قاين و فارس 

ها بررسي در اين گويش) مشدد و غيرمشدد( كلمه هزار12، حدود درمجموع). كروني و مهبودي
كه در فارسي معيار تشديد ندارند و اند  استخراج شدهكلماتي  ،هزار كلمه12اين   از بين.شده است

شوند و همچنين كلماتي كه در فارسي معيار مشدد لفظ ميصورت مشدد ت ها بهدر اين گونه
تحقيق، در اين . استفرايند تشديدزدايي صورت گرفته ها   آنها بر رويا در اين گونه ام،هستند

 مورد و كلمات 179شده مجموع كلمات مشددها،  از كل داده. تشديد حقيقي است،منظور از تشديد
هاي اين كلمات مورد بررسي  كار، ويژگيةدر ادام. ه است مورد گزارش شد47شده  تشديدزدايي
شده اند محاسبه  گرفته تأثير اين فرايند قرار هايي كه تحت وان و درصد فراواني همخهقرار گرفت

آمده، دو فرايند تشديد و تشديدزدايي در زبان فارسي در  دستهاي بهبا توجه به ويژگي. است
شناسي زايشي اي از واجحوزه شده است؛ اين چارچوب بررسي 3شناسي خودواحدواج چارچوب

اين مقاله بيشتر . )38: 1385كامبوزيا، ( كرده است براي اولين بار آن را مطرح 4است و گلداسميت
  .بر تغييرات واجي ناشي از فرايند تشديدزدايي تأكيد دارد

  

  تحقيقة  پيشين.3

اما .  انجام شده است مختلفهاي در زبانزيادي هاي در مورد فرايند تشديد پژوهش
 از  اغلب اين پديده اين،بر علاوه. هاي موجود در زبان فارسي، چندان زياد نيست پژوهش

 فرايند تشديد ةبار شده دراز تحقيقات انجام.  دستورنويسان سنتّي بررسي شده استگاهديد
  :توان به موارد زير اشاره كرددر زبان فارسي مي

  :نوشته است و در تعريف آن پرداختهود به موضوع تشديد نجفي در بخشي از كتاب خ
 مشدد ةاز آنجايي كه در فارسي واك. گويندشناسي تشديد را جفت واج يكسان مي در زبان

دهد و بنابراين بهتر است آن را ها روي مي اين پديده فقط در مورد همخوان،وجود ندارد
شود،  هاي دخيل عربي ديده مي مورد واژه درهمخوان مكرر كه معمولاً. همخوان مكرر بدانيم
حذف است، جز در مواردي كه حذف آن باعث ابهام  هاي فارسي قابلدر بسياري از واژه

 
3 autosegmental phonology  

4 Goldsmith 
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  .  )79: 1385 ( و در مواردي نيز كاربرد آن اختياري استشود متفاوت ةمعنايي دو واژ
علمي و حل يك مشكل بررسي تشديد از ديد « عنوان باخود ة در مقال) 1371(وحيديان كاميار 

 و سپس براي حل مشكلات ناشي از آن در بيان كرده ابتدا تعريفي از تشديد در خط ،»املايي
هرگاه دو حرف «: كرده استگونه تعريف  تشديد را ايناو. داده استنوشتار، راهكارهايي پيشنهاد 

لي را حذف و روي طوري كه اولي ساكن و دومي متحرك باشد، او جنس كنار هم قرار گيرند بههم
، اين »تشديد در زبان فارسي« عنوان بااي نيز در مقاله) 1373(ميرعمادي . »گذارنددومي تشديد مي

.  استنكرده بازگوشناختي از آن  زبانيموضوع را از ديدگاه خط و نگارش بررسي كرده و تعريف
تأثيري صحيح خواندن  و معتقد است در دانستهفايده  تشديد در نوشتار را بية وجود نشاناو

تشديد ة  به بررسي آوايي پديد هم ثمره.دليل مشكلات نگارشي، بهتر است حذف شود ندارد و به
نوعي فرايند تشديد  ،لحاظ آوايي او معتقد است در زبان فارسي، به. در زبان فارسي پرداخته است

داراي محل توليد يكسان  يعني دو همخوان يكسان يا دو همخواني كه آيد؛ شمار مي بهتوليد ناقص 
 6آمادگية  يك آوا و مرحل5انجامة در اين حالت، مرحل. گيرند مي هستند، در مجاورت يكديگر قرار

 درنگ ند و بهپيوند اين دو آوا به هم مي،درنگة  مرحلةنتيجدر. شودهم ادغام مي  ديگر درييك آوا
لحاظ آوايي، فقط يك مرتبه   به.دنشو مي تبديل -جمع دو درنگ است كه معمولاً حاصل-طولاني

اين  .)eppla( براي نمونه لپه ؛آمادگي همخوان دوم منتفي استة  يعني مرحل؛شود ها بسته ميلب
 برخلاف همخوان ، زيرا همخوان مشدددانست؛توان يك آواي كشيده دو همخوان را هرگز نمي

  . )46-45: 1381مره، ث ( توليد استة داراي دو فاز يا مرحل،كشيده
 فرايند حذف جزء دوم تشديد او. تشديد را بررسي كرده است از ديدگاه بهينگي،  همخانجنبي

 ة در پايانccة  زيرا اگر خوش؛كند ناهمگوني تلقي مييرا در محيط قبل از همخوان و مرز كلمه، نوع
 هر نوع تغيير ،بنابراين .هجا شامل يك همخوان مشدد باشد، به مفهوم نوعي همگوني مقدر است

خوشه از ديگري منجر هاي واجي كه به فاصله گرفتن يكي از دو عضو ساختاري در مشخصه
 در اين توصيف، ميان تشديد اورسد نظر مي به.  فرايند ناهمگوني خواهد بودشود، به معناي

از   هممبوزياكا. )204-219: 1384خان، جنبي (قائل نشده استتفاوتي  8 و تشديد عارضي7حقيقي
 در ابتدا به معرفّي انواع او.  تشديد را تبيين كرده است خودواحدشناسيِشناختي و واج  واجديدگاه

 سپس اين پديده را در .تشديد پرداخته و تمايز ميان تشديد حقيقي و عارضي را توضيح داده است
  .)353-316: 1385كامبوزيا،  (هاي متفاوت بررسي كرده استگويش

 
5 - completion phase 

6 - preparation phase 
7 true gemination 

8 fake or apparent gemination 
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  ف تشديد تعري.4

بخشي از معيار كاربرد اصطلاح تشديد، آواشناختي و بخش ديگر آن مربوط به ملاحظات 
  . اند بيان كرده متعددي از تشديد هاي تعريفشناسان دستورنويسان و زبان. واژي است ساخت
 واحد مستقل در زبان كههاي همخواني وجود دارد فورد معتقد است انواع خاصي از تواليكت

كسان يا تقريباً يكسان  توالي دو صداي همخواني ياو. تشديد استها   آنرود و يكي از ميشمار به
اين  .)(Catford, 2004: 110 نامد نباشد تشديد مي تكواژشرطي كه در مرز دو كلمه يا دو  را به

 در .گيرد  دربرمي ناقص است،تعريف موارد نسبتاً نادر تشديد را كه در آن يكي از دو همخوان
 تكواژصورت توالي دو واحد واجي يكسان و همجوار در يك   تشديد به9 كريستالفرهنگ

  . )149 :2003( تعريف شده است
 تكواژاگر تشديد در محل اتصال دو . شود ميو عارضي تقسيم  تشديد به دو گروه حقيقي

 درحالي كه تشديد حقيقي ؛گويند  مي به آن تشديد عارضي،آيدوجود   مستقل بهةيا مرز دو كلم
در تشديد عارضي يا هر .  در ميان نباشدتكواژ كلمه يا زرود كه مركار مي معمولاً در مواردي به

 اثر همگوني كامل در برو يا اينكه  )kammaye(» مايهكم«دو همخوان در ابتدا يكي هستند، مانند 
كامبوزيا،  ((pesse) »پسته«  و(assar<) »سراز« مانند ،دنآيوجود مي  بهتكواژ يا مرز دو تكواژيك 

اي واكه  همخواني ياةدر تشديد عارضي يا همگوني كامل، در ابتدا يك گره ريش). 334: 1385
كه در اي  گونه  به؛گيرد  هدف صورت مية حذف ريش،زمان با آن يابد و همگسترش مي

 اين پيوند ،اما در تشديد حقيقي. متصل استروساخت، يك عنصر واجي به دو جايگاه زمانمند 
). 334: 1385كامبوزيا،  (secce)( »سكهّ« و  (pelle)»پلهّ« مانند ؛در زيرساخت وجود دارد

 او. صورت توالي ساختارهاي ساده نشان داد  معتقد است تشديد عارضي را بايد به 10گاسمن
 ؛ايگاه زمانمند متصل هستندكند در زيرساخت تشديد عارضي، دو همخوان به دو جبيان مي

حال آنكه در تشديد حقيقي، يك همخوان به دو جايگاه زمانمند متصل . هاي مركبمانند واكه
هاي تشديدهاي عارضي مانند توالي. )Gussmann, 2002: 26-27 (هاي كشيده مانند واكه؛است

 پذير دو ساخت امكان تمايز اين لحاظ روساختي به. شوندكنند و بازنمايي ميهمخواني عمل مي
هاي  تواليةدر زيرساخت، هم. را از هم متمايز كردها   آنتوان بلكه در زيرساخت مي؛نيست
هاي يكساني كه بر  و تواليشوند  خوانده مي تشديد واقعي، قرار دارندتكواژ كه در يك ييكسان

 
9 Crystal, D. 
10 Gussmann, E. 
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  . هستندديد عارضي تش،آيند وجود مي ها و كلمات بهتكواژاثر همگوني يا در مرز 
  :بازنمايي تشديد واقعي در زيرساخت) 1(

  .دهندة يك عنصر واجي مشدد است نشانMدر اين بازنمايي 

  
  : بازنمايي تشديد عارضي در زيرساخت. الف) 2(
  

  

  :بازنمايي تشديد عارضي در روساخت. ب
  )پس از كاربرد اصل مرز اجباري(
 

  :مثال
  
  
  

  ختي  بازنمايي زيرسا.الف) 3(
  »سراز«عبارت 
  
  
  
  
  
   بازنمايي روساختي.ب
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وجود آيد، ديگر فرايند   بههد، اگر بين دو كلمه درنگدمثال نشان مياين ور كه طهمان
پيوسته  هم  گفتار بهةها، تشديد فقط در زنجيردر اين نمونه. گيردتشديد حقيقي صورت نمي

در اينجا . آيد  ميپديداثر همگوني  كه برشديد عارضي است واقع نوعي ت آيد و دروجود مي هب
واجي منبع به عنصر واجي عنصر ) هاي( به شكل گسترش مشخصههمگوني بين دو همخوان 

عبارت  به. توضيح است عنصر واجي هدف قابل) هاي(  حذف مشخصه،زمان با آن هدف و هم
هاي  مشخصه تمامگيرد و  مبنا صورت مية ريشه به لاية رش لاي گست،ديگر، در اين حالت

در همگوني كامل، . آيدوجود مي شود و نوعي تشديد بهشده از ريشه قطع ميهمخوان همگون
 در اين صورت هر ؛شود گسترده ميي واحد واجي ديگرهاي يك واحد واجي به مشخصهةهم

صورت يك عنصر واجي  توان به كامل را ميهمگوني. شونددو واج از هر نظر به هم شبيه مي
هاي مشدد  كه همخوانشايان ذكر است . كه به دو جايگاه مبنا متصل شده استنشان داد 
بدون مواردي كه تشديد عارضي هستند، . گيرند تأثير فرايند همگوني قرار نمي حقيقي تحت

منظور . اژه مطرح استو  ساختةولي تشديد حقيقي در حوز ؛اند استثنا جزء فرايندهاي واجي
  .از تشديد در اين تحقيق، تشديد حقيقي است و تشديدزدايي بر تشديد حقيقي عمل كرده است

، عبري، لاتين، )Catford, 2004: 110( عربي، ايتاليايي مانندها  تشديد در بسياري از زبان
: 1385زيا، كامبو(د شوهاي آفريقايي مانند لوگاندايي ديده ميسانسكريت و بعضي از زبان

ثير آن هنوز أكه تاي  گونه يسي نيز اين پديده وجود داشته؛ به در زبان انگل، گذشتهدر). 338
 هاي تاريخيِ بررسينتايج. هم باقي مانده استصورت دو حرف مكرر در كنار  در خط به

هاي  بل از اسلام، در زبان پهلوي واژهوجود تشديد در خط فارسي نيز حاكي از آن است كه ق
پرّه   مانند؛)27-24: 1371وحيديان كاميار، (د وجود داشته است مشد(parrak)، 
هاي پهلوي و فارسي دري، هيچ در واژه (farrah).ه  فرّ و(parritan)يدن پرّ،  (burritak)يدهبرّ

 ناشي از مشدد بودن يك همخوان در ها فقط  آنشود كه اختلاف معنايياي ديده نميدو واژه
هاي عربي به  از ورود واژهپساما . د بودن همان همخوان در ديگري باشديكي و غيرمشد

  .زبان فارسي، تشديد اين نقش را نيز پيدا كرده است
 

  تشديد با ساخت هجا ة رابط. 1-4

تشديد با . پردازيمتشديد و ساختار هجايي كلمات در زبان فارسي مية در اين قسمت، به رابط
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در زبان فارسي، تشديد در دو سر واژه، يعني در آغاز . دارد يمستقيمة رابطهجابندي كلمات 
دليل   بلكه به؛)كندها نيز صدق ميواژهاين موضوع در مورد وام(و پايان كلمه وجود ندارد 

عبارت ديگر،  به. شود بين دو هجا مشاهده مي وتقسيم هجايي، هميشه در ميان كلمه
 دارد كه مانع از تظاهر آوايي همخوان مشدد  در زبان فارسي معيار وجوداي محدوديت واجي
اگر هجايي به . يابد مصداق نميتشديد هجايي هاي تك در واژه بنابراين،.شوددر پايان كلمه مي

 بر .آيد شمار مي بههمخوان مشدد ختم شود، آن هجا از نظر وزني هميشه هجايي سنگين 
يك هجا به دو جايگاه زمانمند تواند در  قواعد خاص زبان فارسي، يك همخوان نمياساس

تواند به دو جايگاه  در حالت تشديد و در مرز دو هجاست كه همخوان ميفقطمتصل شود و 
  :زمانمند متصل شود

)4(  

 :لايه هجا

 :لايه مبنا

 :لايه واج
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N O 
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N O C 

x x x x x 

h a b e 

  
  

 هجاي اول و بخشي ة بخشي از همخوان مشدد در قسمت پايان،شودطور كه مشاهده مي همان
گيرد، اين كه تشديدزدايي صورت مي اما زماني. گيرد بعدي قرار مي هجايةاز آن در آغاز
  . ماند هجا قرار دارد باقي مية همخواني كه در جايگاه پايانفقطرود و حالت از بين مي

  
  هاي مجاورهمخوان مشدد با واكهة  رابط.2-4

 ناشي از اين محدوديت. گيردهميشه بين دو واكه قرار ميهمخوان مشدد  ،در زبان فارسي
تواند  هجا مية زيرا حداكثر يك همخوان در جايگاه آغاز؛ساخت هجايي زبان فارسي است

  لاية:

  لاية:

  لاية:
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در زبان فارسي، همخوان ديگري  از همخوان مشدد دليل تقسيم هجايي، پس به. قرار بگيرد
 در فارسي، معمولاً تكواژ چون در هجاهاي غيرپاياني يك سوي ديگر،از . تواند واقع شود نمي

 ديده تكواژ در يك cvcccvcصورت  هايي بهرود و ساختكار مي ه بcvيا   ccv،cvcهجاي 
هايي  معمولاً واكه.  ديگري قرار بگيردتواند همخوانشود، قبل از همخوان مشدد نيز نمينمي

هاي كوتاه هستند و د، واكهنشو هاي مشدد در زبان فارسي يافت مي كه قبل از همخوان
  (darre).، دره  (amme<)مهع: شود كشيده ديده ميةاكندرت و به

  

   تشديد، تشديدزدايي و فرايندهاي واجي.5

  11تشديد با كشش جبرانية  رابط.1-5

كشش جبراني به فرايندي از كشش يك واج، غالباً واكه، اشاره دارد «: نويسد مي12گلداسميت
واقع يك واج به  در. گر استشدگي واج دي ش، پاسخي به فرايند حذف يا كوتاهكه اين كش

 كشش جبراني را  همدرزي .)73 :1990( ».شودجبران آنچه حذف شده است، كشيده مي
شدگي واحد زنجيري مجاور كند كه حاصل حذف يا كوتاهكشش واحد زنجيري تعريف مي

شده در داخل هجاست و هم  اين فرايند هم مشروط به جايگاه عنصر زنجيري حذف. است
اين فرايند، وزن ة درنتيج.  كشيده شودبايدنتخاب عنصر زنجيري مجاور كه مشروط به ا

. )75- 58: 1372، درزي (ماندپيوندد ثابت ميهجايي كه كشش جبراني در آن به وقوع مي
همخوان به  در كشش جبراني، يك واكه، دو«: گويددر مورد كشش جبراني مي نيز 13آرلاتو

 قبلي ةشده، واك  به جبران واج حذفشود،ها حذف خوانكه يكي از هم  دنبال دارد و هنگامي
 كه كشش جبراني يك  راهايي سه مورد از بافت14موربيك. )127: 1384( ».شود آن كشيده مي

: 1385كامبوزيا و نعمتي، (گيرد برشمرده است دليل حذف آواي مجاور صورت مي آوا به
   :از اند ها عبارتاين بافت). 181-207
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12 Goldsmith,J.A. 
13 Arlotto , A. 
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  : نويسد مي15بركوئست
 هرچند هويت ؛شودفرايند كشش جبراني، وزن كلمه بر حسب ساخت زنجيري آن حفظ مية نتيج در

ز مواردي است كه يك واج كشيده عبارت ديگر، كشش جبراني ا به. يابدرفته تغيير مي كار اجزاي به
  . )185-184 :2001 ( حفظ شودcvة ناصر موجود در لايآن تعداد عة واسط شود تا به مي

ايي لحاظ وزني، هج گيرد كه آن هجا به هميشه در هجاهايي صورت ميكشش جبراني
 اما .شود اني وجود دارد، تشديد هم ديده ميهايي كه كشش جبر معمولاً در زبان. سنگين باشد

هاي فارسي و  در زبان. شود د ندارد، كشش جبراني هم ديده نميدر زباني كه تشديد وجو
هايي مانند انگليسي و فرانسه فاقد اين دو  حال آنكه زبان؛عربي هر دو فرايند وجود دارد

ها، وزن كاملاً كمي  در اين زبان. اي هندواروپايي استه زبانةزبان فارسي از خانواد. هستند
كشش جبراني در زبان فرايند . شود كشش جبراني مشاهده ميها   آناست و به همين دليل در

بازنمايي زيرساختي كشش . گيردآرايي و وزني صورت مي ملاحظات واجة بر پايفقطفارسي 
  :مورايي به شكل زير استة جبراني در نظري

 

  

µ   

c   Ø   V   $   

  

µ   

  
ة گيرد كه يك موراي آزاد در لايدهد كشش جبراني زماني صورت مينشان مي هقاعداين 

 واج ة مطابق با اصل فشردگي، اين موراي آزاد به عنصري واجي در لاي؛ته باشدمبنا وجود داش
 زيحاة نكت. شود اين اتصال موجب كشيده شدن عنصر واجي ميلحاظ كمي،  به.شودمتصل مي

عبارت   و بهآيد شمار مي وزني بهاهميت اين است كه در زبان فارسي جايگاه آغازه نيز يك واحد  
. كوتاه باشدها   آنةگيرد كه واككشش جبراني واكه در هجاهايي صورت مي. ديگر مورايي است

مبنا متصل هستند و پس از كشش جبراني به دو واحد ة ها به يك واحد زمانمند در لاياين واكه
 يعني هر واكه ؛است} 1،2{پارامتر كشش واكه در زبان فارسي . پيوندند مي مبنا ةزمانمند در لاي

در زبان . تواند متصل شود ه زمانمند و حداكثر به دو جايگاه زمانمند ميحداقل به يك جايگا
شود كه كشش جبراني يك همخوان، يعني  هاي آن، كلماتي يافت ميعضي گويشفارسي و ب

 
15 Burquest , D.A. 

)6(  
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  ).7هاي  داده( است  مجاورةشدگي واك شدن آن، حاصل كوتاه مشدد
  
)7(  
  منبع  تلفظ  گونه زباني  معيار      نويسي واج

 )135: 1385زمرديان، ( Gotti  قايني  Guti        قوطي   

 )جا همان( botte  قايني  bute بوته          

 )جا همان( soffe  قايني  sufe صوفه        

 )237 :1385كامبوزيا، ( telle  تاتي تاكستان  tile            تيله

  
تكرار همخوان نشان صورت   بهكشش جبراني همخوان در مرز دو هجا، 7 شمارة هايدر داده

شدن همخوان   كشيده موجب كشش يا مشددةشدن واك   كوتاه،هادر اين نمونه. داده شده است
مبناست كه   زمانمندة خودواحد لاية مانند فرايند كشش جبراني، لاي،در فرايند تشديد. شود بعدي مي

ف مشددسازي، در فرايند تشديدزدايي، برخلا. شودبه كميت يا همان وزن كلمه مربوط مي
.  هستيمرو ردي با كشيدگي واكه روبه بلكه گاهي در چنين موا؛خوردچشم نمي شدگي واكه به كوتاه
شود و سپس كشش جبراني كشيده كوتاه مية  در مشددسازي، در ابتدا واك،عبارت ديگر به

ه حال آنكه در يكي از موارد تشديدزدايي، پس از حذف تشديد، واك؛ گيردهمخوان صورت مي
منظور حفظ  اين موضوع به. افتد كشش جبراني واكه اتفاق مي- به سخن ديگر-شود ياكشيده مي
  :نمونهبراي  ؛گيرد صورت ميcvة عناصر لاي

  
)8(  
  منبع  تلفظ   زبانيةگون  معيار  نويسيواج

 )179: 1383خوانساري، ( a:ma<  خوانساري  amme<  عمه

 )125: 1383آقاربيع، ( sa:ku  راجي هنجن  sakku  سكّو

 )213: 1380ليراوي، ( sa:le  ليراوي  salle  سلهّ

 )186: 1383خوانساري، ( tike  خوانساري  tekke  تكهّ

 )91-70: 1375عمراني، ( ma:sel  سيستاني  mohassel  محصل

 )جا همان( Ma:mad  سيستاني  Mohammad  محمد

 )128: 1381سرلك، ( da:ra  چهارلنگ  darre  دره
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با توجه به اينكه عنصر . ، تشديد به كشش جبراني تبديل شده است8ة ارهاي شم در مثال
 ؛كند لحاظ كمي تعيين مي  زمانمند است كه وزن كلمه را بهة زمان در لايةخودواحد، مشخص

 مهم ةنكت. ماندتوان گفت در اين فرايند، وزن كلمه از زيرساخت تا روساخت ثابت باقي مي مي
عبارت ديگر،  به. گيرد مشدد قرار نميةشده در تقابل با واژ ي تشديدزدايةاين است كه كلم

وجود تشديد در ر زبان عربي دهرچند . كند تصور نمي متفاوت ةرا دو واژها   آنگويشور
واجي  -گيرد و نوعي فرايند واژ تصريف قرار مية در حوزمحمد  وكلماتي مانند محصل

در . رودشمار مي   واجي بهيفرايندفقط تي ، در زبان فارسي تشديدزدايي از چنين كلمااست
صورت قرضي وارد زبان   در زبان مبدأ وجود دارد كه بهاي اين موارد، زيرساخت تصريفي

گيرنده  زبان وامچون . فارسي شده است و در زبان مقصد تمايز معنايي و بار تصريفي ندارد
لت تلفظ يا اعمال فرايندهاي  سهودليل  بار معنايي تصريفي در خود ندارد، به)يعني فارسي(

  .زندواجي دست به تشديدزدايي مي
  

  17 و تقويت16 تشديد با تضعيفة رابط.2-5 

. تضعيف و تقويت: شودها مشاهده مي ميان همخواناصليدر ميان تحولات واجي، دو فرايند 
زي هاي آغاشود در همخوانتغييرات آوايي باعث مي ،اغلبكند كه  بيان مي18ريس و ليندسيه

-ميها   آنتر شدن اين امر باعث قوي.(Harris & Lindsey, 1995) تر شودهجا تارآواها سفت
 هجا اغلب ةهاي پايان همخوان،در مقابل. گيرد فرايند تقويت صورت مي،شود و به اين ترتيب

- به اين فرايند تضعيف مي.كاسته شودها   آن19 بستگيةروند كه از درج سمتي پيش مي  به

 ها به ناسوده تبديلهاي انسدادي به سايشي و سايشي همخوان ،تضعيففرايند در . گويند
هجاي سنگين واحدهاي دستوري بدون . انجامد مي به حذف كامل صدا درنهايت شود و مي

فروشاني و صراحي،  لطفي(اند عنوان محيط حذف معرفي شده تكيه و هجاهاي بدون تكيه به
شدن را نيز   مشدداو. داند توان شدن صدا مي را معادل پرهايمن فرايند تقويت ). 95: 1386

اي را بهترين محيط براي فرايند  محيط واكه، اوهمچنين. شمارد ميحاصل فرايند تقويت 
 :Hyman, 1975) داند فرايند تقويت مي هجا را مناسبِةو محيط آغازكند  معرفي ميتضعيف 

تر هجا قرار مايل دارند تا در جايگاه قويتر تهاي قويمعتقد است همخوان بركوئست. (165

 
16 weakening or leni tion 

17 strengthening or fort ition 
18 Hayes, B. 

19 stricture 
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تر  هاي ضعيف اما برعكس، واج.دهند تا در آغازه حضور يابندعبارت ديگر ترجيح مي به ؛بگيرند
، فرايند تقويت در محيط قوي و فرايند اوبه نظر . كنندتر را انتخاب مي هاي ضعيف جايگاه

 غييرات به محيطِرسد اين تنظر مي به.  (Burquest, 2001)افتدتضعيف در محيط ضعيف اتفاق مي
 يك ة تقليل در درج راينسن و كريستال نيز فرايند تضعيف. شوند  مربوط ميمرتبط با سطح هجا

 ,Jensen, 2004: 56; Crystal) اند اي و شدت فشار هوا بيان كردهاهيچهآوا يا كاهش در قدرت م

توان آن را گيرد و مي  ن دو واكه صورت مي تضعيف بيشتر بي، نظر ينسناساس  بر. (204 :2003
 شود  بست آواي مجاور همگون مية بست انسدادي با درج،نوعي فرايند همگوني دانست كه در آن

(Jensen, 2004: 65).شود خوان هرچه بيشتر به واكه شبيه مي هم، هم بنا به نظر بركوئست 
)2001: 34( .  

 و در مقابلِ) avval<( »اول« ة مانند واژ؛ي انسجام است معمولاً داراتكواژتشديد واقعي در 
رايند ثير فأت هاي مشدد تحتعبارت ديگر، همخوان به. دهدتضعيف از خود مقاومت نشان مي

اما تشديد عارضي كه در مرز دو . كنند تقويت ايجاد مي،عوضگيرند و درتضعيف قرار نمي
ة  در كلم،براي نمونه. گيردثير قواعد تضعيف قرار أت تواند تحتآيد، ميمي وجود  بهتكواژ

 تبديل )w( به غلت ،فرايند تضعيفتأثير    تحت دوم،ي هجاة در پايان/v/ همخوان »خسرووار«
. اي يك گره هجا قرار دارد دوم، تحت تسلط سازهي هجاة در پايان/v/در اينجا . شودمي
، جايگاه »اول «ة اما در كلم.نايي متصل است به يك جايگاه مبفقطعبارت ديگر، اين همخوان  به

  .هاي متفاوت قرار دارد تحت تسلط دو هجا با سازه/v/مبنايي همخوان 
 زيرا ؛گيرد برخلاف حالت مشددسازي، فرايند تضعيف صورت مي،در مورد تشديدزدايي

د و حذف تشديد راه را براي ورو. شود ميهاي يكسان حذف در تشديدزدايي، يكي از همخوان
  .كندساخت واجي باز ميهر انجام فرايندهاي واجي در 

  
  21 و درج20 تشديد با حذفة رابط.3-5

، )571 :1994( 22، كنستويچ)172 :2001(، بركوئست )118-117: 1384(آنچه آرلاتو  بنا بر
 در فرايند حذف، يكي از اعضاي اند، گفته )158 :2003( و كريستال )347 :1995( 23كولمن
 .اين عنصر ممكن است واكه يا همخوان يا هجاي كامل باشد. شود حذف مي آواييةزنجير

 
20 elision or deletion 

21 insertion 
22 Kenstowic z, M. 

23 Coleman, J. 
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حذف يكي «: نويسد بركوئست مي. دانند تضعيف عنصر واجي ميةحذف را آخرين مرحلها  آن
 براي آنكه الگوي هجايي يا واژگاني قابل ؛دهداز فرايندهايي است كه ساختار هجا را تغيير مي

ويژه  گاهي حذف همخوان، به. )169 :2001( ».دست دهد بان بهآرايي آن زقبولي را در واج
  :  براي مثال؛شودشدن همخوان ديگر مي  ديگري آمده باشد، باعث مشددةآن واك وقتي بعد از

 

)9(  
  منبع  تلفظ   زبانيةگون   معيار                     نويسيواج

 )24: 1376اسي، كلب( xallati  كلاردشت  xal>ati    خلعتي                 

 )جا همان( Gatta  كلاردشت  Get>e                         قطعه 

 )26 :همان( toffa  كلاردشت  tohfeتحفه                          

      

اگرچه حذف همخوان . استمرتبط كوشي در زبان تمايل به حذف و تضعيف با اصل كم
 ؛افتد ر تشديدزدايي عكس اين عمل اتفاق ميرسد دنظر مي  به،شودميمنجر به مشددسازي 

  : از اندهايي از تشديدزدايي عبارتنمونه. شود مي پس از حذف تشديد، يك همخوان درج يعني
  
 )10(  
  منبع  تلفظ   زبانيةگون    معيار               نويسيواج

 )217: 1380ليراوي، ( torna  ليراوي torreطرهّ                  

 )81: 1381سرلك، ( torna  بختياري  torre               طرهّ     

 )147: 1385سلامي، ( darek(g)  كرُوني  darreدره                    

 )جا همان( darvā  كرُشي  darre            دره        

 )135 :همان( koreg  كروني  korreكرُهّ                     

 )185: 1383خوانساري، ( tereGna  خوانساري  taraGGeترََقِّه                

 )72: 1370كلباسي، ( mar c@ni  اصفهاني  ma cc@ni                 مجاني

 )جا همان( xare dar c@l  اصفهاني  xare da cc@l        خر دجال   

  

ها  زبان.  همخوان مشدد با فرايند درج استة رابطكرد، ديگري كه بايد به آن اشاره ةنكت
اما . كنند استفاده مي24هشتمجاز، از فرايند ميان معمولاً براي شكستن هجاهاي سنگين يا غير

 
24 - epenthesis 
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ناپذيرند و   زيرا دو جزء تشديد تفكيك؛كندهاي مشدد عمل نميله در مورد همخوانئاين مس
هاي مشدد زبان عبارت ديگر، در همخوان به .شود اين امر باعث قطع خطوط پيوندي مي

اما . راه نداردها   آنگيرد و درج و حذف درهاي مجاور صورت نميمگوني با واجفارسي، ه
خر « و »مجاني«هاي در مثال. استرسد تشديدزدايي، آغاز تغييرات واجي ديگر مي نظر به

 اول  رهش انسايشيِة مرحل،در اين حالت. اند يكسان مشدد شده، دو انسايشي متواليِ»دجال
 با كلماتي ،روساخت كلماتي كه انسايشي مشدد دارند. )Catford, 2004: 112(شود حذف مي

 )bud cccce(مانند بودجه  يكسان است؛ ن انسدادي و سايشي هستندكه داراي توالي دو همخوا
 و، يك ناسوده درج شده است )مجاني و خر دجال (يادشده ةدر دو نمون .)@bad cccc( بدجا و

هاي ها همگي به آغازه زبان. شود هجا اعمال مية بهين رسيدن به ساخت منظور  بهاين فرايند 
هاي زير توان مقياس مي، 25 اصل توالي رسايياساس بر. دارندتمايل هاي رسا گرفته و پايانه

  : هجا ارائه كردةرا براي ساخت بهين
    t>s>d>z>n>l>r>w:                          ميزان رسايي آغازه
  w>r>l>n>z>d>s>t                          :       ميزان رسايي پايانه

 
  27ناهمگوني  و26 تشديد با همگونيةرابط. 4-5

-117 :2001(، بركوئست )122- 118: 1384 (، آرلاتو)21 :1994 ( كنستويچهاي اساس تعريف بر

 ، در فرايند همگوني، آوا براي آنكه به آواهاي مجاور شبيه يا با)38 :2003( و كريستال )129
. كند داري تغيير  توليد يا واكة محل توليد، شيوةيكسان شود، ممكن است از نظر مشخصها  آن

بيني آواي ، يكي از دلايل بروز همگوني را پيش)117 :2001(و بركوئست ) 118: 1384(آرلاتو 
معتقدند  28هريس و ليندسي. دانندآن آوا ميبعدي و تسهيل حركات عضلاني براي تلفظ 

ها  اي  بر تيغهفقط طبقات ديگر مستعد همگوني هستند و هماهنگي همخواني  بيش از29ها اي تيغه
همگوني كامل يكي از عوامل مهمي است كه باعث ايجاد كلمات مشدد . )65 :1995( گذاردثير ميأت

- مشخصهتمامگيرد و  مبنا صورت مية ريشه به لايةدر اين نوع همگوني، گسترش لاي. شود مي

. آيدوجود مي نتيجه نوعي تشديد عارضي به در؛شوداز ريشه قطع ميشده  هاي همخوان همگون
پيوستگي با ة در مشخص /t/و  /d/ ايهاي انسدادي تيغههاي زير همخوان در مثال،براي نمونه

 
25 sonority  sequencing principle 

26 assimilation 

27 diss imilation 
28

 Harris, J. & Lindsey  
29 - coronal 
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  .)339: 1385كامبوزيا، (د نشوطور كامل همگون مي به s// و /z/ ةهاي پيوستهمخوان
)11(  

  
  

 گويش مختلف، 33از ) مشدد و غيرمشدد( داده هزار12 شده بر روي در بررسي انجام
تأثير    تحتهاي همخواني كهبررسي فراواني خوشه. شد مورد همخوان مشددشده يافت 179

  . ارائه شده استشمارة يكاند، در شكل اين فرايند قرار گرفته
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  شده هاي زباني بررسي ي در گونهر همگوناث برهاي همخواني مشددشده   فراواني خوشه1شكل 

هاي  هاي همخواني است كه در گونهخوشه ميزان فراواني ةدهند نشانشمارة يكشكل 
 شمارة شكل. اندصورت همخوان مشدد درآمده نهايت به فرايند همگوني، درتأثير    تحتمتفاوت،
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  . دهددرصد اين فراواني را نشان مي ،دو
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  شده هاي مشدد بسامد همخوان2شكل 
  
به نقل از  خان جن بي. گيرد فرايند ناهمگوني صورت مي،رسد در تشديدزدايينظر مي به
 اين تصور گويشوران اهل زبان ةنتيج  فرايند ناهمگوني در كهكندبيان مي) 1981 (30اهالا
 .پديد آمده استايند همگوني  فر در زبان بر اثرهاي مشابهآيد كه حضور ساختوجود مي به

 كه همان -  اهل زبان براي اصلاح اين شباهت واجي، عمل عكس همگوني را،بنابراين
بررسي . )198: 1384خان، جنبي (دهند انجام مي-واحدهاي واجي از يكديگر استگرفتن  فاصله
رايند تشديدزدايي فتأثير    تحتهاي متفاوتاي كه در فارسي معيار مشدد بوده و در گويش واژه47

برخي  در ،براي نمونه. فرايند ناهمگوني صورت گرفته استها   آندهد دراند نشان ميقرار گرفته
  :شود  ميمحل توليد با جزء ديگر تبديل  يكي از دو جزء تشديد به همخوان انسدادي هم،موارد
  
  
  

 
30 Ohala,

 
J.
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)12 (  
  منبع  تلفظ  گونه  نويسي معيارواج

 جهندم   حيدريهتربت  جهنمّ

cahandam  
  )89: 1374دانشگر، (

  قندات  همداني  قناّد
Gand@t  

  )100: 1379صادقي، (

    جمباز              كرماني  جماز
camb@z  

  )343 :1385كامبوزيا، (

فنَد                           رودسرگيلكي  فن
fand  

  )21-3: 1386كامبوزيا و شعباني، (

فنَد                        تالشي  فن
fand  

  )56-39: 1384كهن،   نغزگوي(

سنِد                         رودسرگيلكي  سن
send  

  )21-3: 1386كامبوزيا و شعباني، (

   جنِد                   رودسرگيلكي  جن
cend  

  )جا همان(

  
ــه شــكل   ــه ب ــا توج ــاي شــمارو داده دوشــمارة ب ــاي  خوشــهدوازده، ةه  در nd و stه

  . بيشترين سهم را دارند) ناهمگوني(و تشديدزدايي ) مگونيه(مشددسازي 
  

  تشديدزدايي با طبقات مختلف آواهاتشديد و ة رابط. 6

هاي زباني متفاوت بررسي كرده ق به خانواده در چهل زبان متعل را فرايند تشديدمديسون
د به شكل زير  فراينها، تمايل طبقات مختلف همخواني را به اين اين زبانة با مطالعاو. است

  ):از راست به چپ() Maddieson, 2008: 1930( نشان داده است
  واك  ناسوده بي>  غلت> روان > سايشي > خيشومي >انسدادي 

 كمتـرين  /h/مراتب قطعي نيست، آنچه مسلم است اين است كه   معتقد است اگرچه اين سلسله    مديسون
، چون لرزش تارآواها سوي ديگراز . آن قرار دارند قبل از ةدر درج /w/ و /y/هايتمايل را دارد و غلت

 بـه سـمت    مـشدد ةكند، پس آواهاي گرفت    ني از نظر توليدي مشكل ايجاد مي      در طول يك گرفتگي طولا    
 ؛ مشدد دشوارتر اسـت    ة آواي گرفت  در مقايسه با  تشخيص آواي رساي مشدد     .  دارند  گرايش واكي بي

شود تا تشخيص   مشخص نيست و همين باعث ميكاملاًهاي مجاور رسا و واكهزيرا مرز بين آواهاي 
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. اين ويژگي براي تمايز ميان همخوان مشدد از غيرمشدد ضـروري اسـت           . طول گرفتگي دشوار شود   
صورت مشدد تلفظ  ها بهدد نبوده ولي در بعضي گويش بررسي كلماتي كه در فارسي معيار مشةنتيج
 ةها در مرحل  موارد است و خيشوميةبيشتر از بقي  ددهد بسامد آواهاي سايشي مشد، نشان مياند شده

 بررسي  ،در مقابل ). نشددر فارسي معيار بررسي     كلمات مشدد   له در مورد    ئاين مس (بعدي قرار دارند    
فرايند تشديدزدايي قرار تأثير    تحتهاي متفاوتاي كه در فارسي معيار مشدد بوده و در گويش واژه47

 ةها در مرحل ـها و خيشوميهاست و انسداديشترين بسامد مربوط به رواندهد بي اند، نشان مي  گرفته
  ).3شكل (بعد قرار دارند 

 مجموع فرايندهاي  بررسيِنتايج. هاي واجي ديگر استتشديدزدايي سرآغاز اعمال فرايند
 بيشترين مقدار را به آن است كه كشش جبرانيشده حاكي از  شده بر كلمات تشديدزدايي اعمال

عبارت  به.  بعد قرار داردةتصاص داده است و درج همخوان با جايگاه توليد يكسان در مرتبخود اخ
. دهند دنبال تشديدزدايي رخ مي   كه بهدانستاي  توان فرايندهاي اصلي ديگر، اين دو فرايند را مي

  .هدد تشديدزدايي نشان مية با پديدارتباطيك از اين فرايندها را در  سهم هر چهارشمارة شكل 
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  شده هاي تشديدزدايي فراواني آوا3شكل 
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64%

4%

11%

1%

13%

7%

كشش جبراني

كوتاه شدگي واكه بعلاوه افزودن يك همخوان

حذف تشديد به تنهايي

كوتاه شدگي واكه

درج همخوان با جايگاه توليد يكسان

درج همخوان مجزا

  
  

 سهم فرايندهاي مختلف در تشديدزدايي 4شكل 

  

 گيري نتيجه.7

با فرايندهاي مختلف واجي از    آنارتباطدر اين مقاله فرايند تشديدزدايي در زبان فارسي و 
نتايج تحقيق به شرح زير . بررسي شدخودواحد شناسي  شناختي و با رويكرد واج  زبانگاهديد
  :است
 ؛، متصل استيگاه زمانمند كه متعلق به دو هجاستدر حالت مشدد، يك همخوان به دو جا. 1

  .پيوندد مي به يك جايگاه زمانمند فقطحال آنكه پس از تشديدزدايي 
  . آيد شمار مي به هميشه هجايي سنگين ، از نظر وزني، هجايي كه داراي جزء اول تشديد است.2
 اما پس از تشديدزدايي، ديگر ؛گيردهمخوان مشدد در زبان فارسي هميشه بين دو واكه قرار مي .3

  .اي ضرورت نداردواكه وجود محيط بين
هاي   واكهد، معمولاًنشوهاي مشدد در زبان فارسي يافت ميهايي كه قبل از همخوانواكه .4

 .شده ضرورتي ندارد هاي تشديدزداييدر ساختاين شرط  اما ؛كوتاه هستند

 سپس ؛شود  كشيده كوتاه مية در ابتدا واك،شده هاي مشددسازي در برخي از صورت .5

7%  

4%  

11%  

1%  

13%  

47%  

64%  

كشش جبراني

علاوه افزودن يك همخوان شدگي واكه به كوتاه

تنهايي حذف تشديد به

شدگي واكه كوتاه

درج همخوان با جايگاه توليد يكسان

درج همخوان مجزا
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هاي  داده( cv:c1v→cvc1c1v : شود  همخوان بعدي مشدد مية واك،شدگيجبران اين كوتاه به
  . افتد  مي حال آنكه در تشديدزدايي، پس از حذف تشديد كشش جبراني واكه اتفاق.)7
ها   آنگيرد و درج و حذف درهاي مجاور صورت نميهاي مشدد، همگوني با واجدر همخوان .6

 . اما تشديدزدايي آغازگر اين تغييرات واجي است؛راه ندارد

  . فرايند تضعيف استة و تشديدزدايي نتيج،شدن يا مشددسازي حاصل فرايند همگوني  مشدد .7
 حال آنكه پس از ؛شودشدد شدن همخوان ديگر مي باعث ميگاهي حذف همخوان .8

 .شودزدايي ممكن است يك همخوان درج تشديد

 >انسدادي >روانصورت  شدن به   تمايل طبقات همخواني به فرايند مشدد،در زبان فارسي .9
 >انسدادي :متفاوت استشده از سوي مديسون   است كه با توالي ارائه غلت>خيشومي
 .واك  ناسوده بي> غلت> روان>ي سايش>خيشومي

) ناهمگوني(و تشديدزدايي ) همگوني( در مشددسازي nd و stهاي همخواني خوشه .10
 .بيشترين سهم را دارند

فرايندهاي كشش جبراني و درج  ،شده پس از تشديدزدايي در ميان فرايندهاي اعمال .11
 .دهندبه خود اختصاص ميبيشترين سهم را 

 .شودشديد واقعي مربوط مي تةتشديدزدايي به حوز .12

شود و تشديد عارضي در حوزة رح ميواژه مط تصريف و ساختةتشديد واقعي در حوز .13
 .گيردشناسي و عملكرد فرايندهاي واجي مورد بررسي قرار ميواج

  

  ها نوشت پي. 8
1. digemination 
2. germination 
3. autosegmental phonology 
4. Goldsmith 
5. completion phase 
6.  preparation phase 
7. true germination 
8. fake or apparent germination 
9. Crystal  
10. Gussmann 
11. compensatory lengthening 
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12. Goldsmith 
13. Arlotto 
14. Bickmore 
15. Burquest 
16. weakening or lenition 
17. strengthening or fortition 
18. Harris & Lindsey 
19. stricture 
20. elision or deletion 
21. insertion 
22. Kenstowicz 
23. Coleman 
24. epenthesis 
25. sonority sequencing principle 
26. assimilation 
27. dissimilation 
28. coronal 
29. Ohala 
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: تهران.  يحيي مدرسيةترجم. شناسي تاريخيدرآمدي بر زبان). 1384. (آرلاتو، آنتوني •
  .پژوهشگاه علوم انساني

  .هشگاه علوم انسانيپژو: تهران. گويش خوانساري). 1383. (اشرفي خوانساري، مرتضي •
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